
 

 

  
  
  
  
  
  

 البلاغه نهجاز منظر  و معناداري زندگي يآگاه مرگ
   سرتشنيزي اسحاق طاهري

   موسوي السادات ميمر

  دهيچك
 قيطررا از  ها انسانتا  كوشد يمو  ورزد يم ديتأكو توجه به مرگ  يآگاه مرگبر لزوم ) ع(امام علي

به . زندگي رهنمون سازدآن، به فهم معناي  تبع بهمرگ به شناخت خود و  قتيحقشناخت درست 
را  شتنيخو، مرگ بخشي از زندگي انسان است و هرگونه فهم نادرست از آن، فهم انسان از يريتعب

تلقي درستي از زندگي داشته باشد تا به  تواند ينمحالتي فرد  نيچندر  ؛دهد يمقرار  تأثيرتحت 
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  مقدمه
در سخنان  .شود يماراده » و توجه به مرگ دنيشياند«، »يآگاه مرگ«نوشتار از  نيادر 
حاكي از نگراني و خوف  ريتعاببرخي  ؛شده است ديتأكبر لزوم توجه به مرگ ) ع(علي رمؤمنانيام

 نيا توان يمچگونه . شده است ريتصو كينمرگ چونان فرجامي  زين يريتعاباز مرگ است اما در 
كه سرانجام زندگي هر انساني به مرگ  ييآنجا؟ افزون بر آن، از رفتيپذناهمگون را  ريتصودو 

  كرد؟   تيتقواز زندگي معنادار سخن گفت و باور به معناداري را  توان يم، چگونه شود يممنتهي 
؛ درضمن ديآ يم انيمن به و معناداري زندگي سخ يآگاه مرگاساس نخست از ارتباط  نيابر 

  . شود يمروشن  زينحضرت  ريتعابمباحث چرائي دوگانگي 

   مرگ آگاهي و فهم معناداري زندگي
و  ليتحل، ريتفسمختلفي در  يها نگرش وبشر بوده  يشگيهممعناداري زندگي از مسائل  همسئل

دنظر است؛ باوري كه مور كيزيمتافباورمندان به  دگاهيدمقال  نيادر  .ارائه شده است آن نييتب
به دنياي ماوراي  دانسته،معنايي زندگي مادي را مستلزم بي يايدنمنحصر دانستن هستي به 

  .)Cottingham, 2003, Ch. 2( 1داندماده معتقد است و بر اين اساس، زندگي را داراي معنا مي

ثر اين ؤم صريح و ،واسطهاحساس و درك بي ،است تأكيدالبته آنچه در اين نوشتار مورد 
آگاهي يعني خود را در فرايند مرگ ديدن و منظور از مرگ ،به تعبير ديگر .باشدمعناداري مي

و معناداري  اي كه فرد با تمام وجود حكمتگونهبه ؛از نزديك حس كردنوجود را با تمام  آن
  . افكار و اعمال وي، منبعث از چنين فهمي باشد زندگي را بفهمد و همه

زندگي  ، بهانداز مثبت نسبت به آينده و سرنوشت انسانه نيست كه چشمبر كسي پوشيد
در اين . كندنگري، نگاه بدبينانه نسبت به آن القا ميانگاري و نافرجاماما پوچ ،بخشدمعنا مي

 هنامعلوم و در پس پرد) مرگ(كه آينده زندگي  يميان حالت ديگري نيز متصور است؛ حالت
اگر مرگ نيستي و پايان حيات زندگي . سازدنيز معناداري را تيره مي چنين ترديدي. ابهام باشد

ها و بار زندگي چه وجهي خواهد داشت؟ ها، دردها و محروميتانسان باشد، تحمل سختي

                                                               
 : به ك.هاي مختلف دربارة معناداري زندگي ربراي آگاهي از ديدگاه - 1

Metz, Thaddeus, 2001, The Concept of a Meaningful Life, 38: 137-53. 
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تا جايي  ؛شودميدي بر روح انسان ميااهاي بدبينانه سبب حاكميت يأس و نين نگرشاتمركز بر 
هدف دانستن آفرينش و ناباوري نسبت همچنين بي. شود منجر نيز كه ممكن است به خودكشي

چنين كسي به خود القا  ؛م غنيمتي وادار كندبه حيات پس از مرگ ممكن است انسان را به د
  .مادي را برد هبايد از آن كمال بهر ،كند كه تا زندگي باقي استمي

گاهي و معناداري آمرگ هاي ديني، توجه به مسئلههاي بسيار مهم آموزهيكي از شاخصه
هاي ديني تلقي شده و بخش اعظم ترين آموزهاست؛ بر اين پايه مبدأ و معاد از بنيادي زندگي

تصاوير جذاب از پايان كار نيكوكاران و بهشت و  هارائ. نصوص ديني را به خود اختصاص داده است
نمايي قطب همثاببههاي آن در قرآن و روايات و تحذير از پيامدهاي سوء زندگي تبهكاران نعمت

سازد تا از اين طريق با رشد ها را در عوالم پس از مرگ روشن مياست كه جهت زندگي انسان
  .  معناداري زندگي فراهم گردد ، امكان تجربههاانسان

آن حضرت در جايي  .شودق آن اشاره مييباره ذكر و به دقااينك برخي تعابير علوي در اين
جاويدان نيست و آن را  هباشيد كه بر آنها بانگ زدند و بيدار شدند، و دانستند دنيا خان چون مردمي«: فرمايدمي

  .)63هخطبالبلاغه، نهج( 1»خداي سبحان شما را بيهوده نيافريد. با آخرت مبادله كردند

در اين سخن پيوند ذاتي دنيا با آخرت و تناسب هريك با ديگري بيان، و در پايان بر 
از اين منظر دنيا ظرف توجه به آخرت است و بدون چنين . صريح شده استمعناداري زندگي ت

) آخرت(ظرفي، مسائلي از قبيل تكليف، پرهيزكاري، عبادت و هدايت و در نتيجه، بهشت و دوزخ 
بر . سوي آخرت و دار بقاستيافتگي آن بهوجه بيهوده نبودن خلقت، جهت. معنا نخواهد داشت

يافتگي غافل خواهد بود و رت را منظور نكند، نسبت به اين جهتاين اساس، كسي كه مرگ و آخ
  .معنا خواهد يافتزندگي دنيايي خود را عبث و بي

  : فرمايددر جايي ديگر ميايشان 
در بيراهه سرگردان و در  ؛دنيا آنها را به راه كوري كشاند و ديدگانشان را از نور هدايت بپوشاند

هم دنيا آنها را به بازي گرفته، هم آنها  ؛ا خداي خود قرار دادندها رنعمت ؛اندها غرق شدهنعمت

                                                               
 »فإَِنَّ االلهَ لَم يخلُْقْكُم عبثاً ;وكوُنوُا قوَماً صيح بِهم فَانتْبَهوا، وعلموا أَنَّ الدنيْا ليَست لَهم بِدار فاَستبَدلوُا« .1
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اندكي صبر كن، به زودي تاريكي بر . انداند و آخرت را فراموش كردهبا دنيا به بازي پرداخته
  .)31هنامهمان، ( 1شودطرف مي

تعبير، و سبب آن را » سرگرداني در بيراهه«معنايي زندگي به در اين سخن حضرت از بي
ق يتاريكي بر طرف و حقا ،شود كه با مرگور ميآراموشي آخرت دانسته است و در پايان يادف

سوي نور و با چنين فرضي سير زندگي انسان در دنيا از ظلمت و تاريكي به. گرددروشن مي
بايد  مراحل زندگي رو، از جمله از اين. روشنايي است و اين حاكي از معناداري زندگي است

هاي ظلمت برطرف شود و زندگي كه با پشت سرگذاشتن هريك، يكي از پردهمراحلي باشد 
  . انسان بيش از گذشته در معرض اشراق و الهام الهي واقع شود

كس كه جز به حساب خويش پردازد، خود را در تاريكي پس آن«: خوانيمهمچنين در تعبيري مي
يان راه پيشتازان و آتش جهنم، سرانجام كساني است پس بدانيد بهشت پا. ... سرگردان، و در هلاكت افكنده است

دقيقي نهفته است و آن اينكه  هدر اين سخن نيز نكت .)157خطبههمان، ( 2»كنندكه كوتاهي مي
 بايد سعي شود. سنن آفرينش پيامدهايي دارد هبر پاي زندگي انسان در دنيا ابتر نيست و لزوماً

از اين رو، غفلت از مرگ سبب حيرت و سرگرداني . دبا آن پيامدها هماهنگ باشاعمال و رفتار 
به تعبير . گردددر ظلمت است؛ و گرفتاري در چنين شرايطي مانع فهم معناداري زندگي مي

پيوند استواري وجود دارد و  ،آگاهي و فهم معناداري زندگيبين مرگ) ع(ديگر، از منظر امام
 .گرددحصول اين باور سبب استكمال انسان مي

  :نويسدگونه سخنان و آثار آن مياز اين مؤمنانالله جوادي آملي در اشاره به الهام اآيت
ند وآگاهي به آن دارند و اين هست به ياد معاد شوند كه عميقاًمتصلبي يافت مي مؤمناناگر 

براي آن است كه ضعف شناخت تحقيقي  ،تعمق ياد مرگ و قيامت مايه كمال آنها شده است
وسيله كمال راه دل و تقليدي آنها ترميم شده و راه عقل و استدلال به آنان با قوت معرفت

  .)13، ص1370 ،جوادي آملي( جبران شده است ،اشتياق

                                                               
1. »بأَِب أخذََتى، وما طَريِقَ الْعْنيالد بِهِِم لَكَتا ساتَّخذَوُاها، وهتمعي نغَرِقوُا فا، وهَرتيي حوا فى، فتَاهدناَرِ الْهنْ مع مارِهص

 »رباً، فلََعبت بِهِم ولَعبوا بِها، ونَسوا ما وراءها

2. »كَتبارو ،اتي الظُّلُمرَ فيتَح هرِ نَفْسَبِغي هنْ شَغلََ نفَْسفَم  ىءيس َله نَتيزو ،هانْي طغُيف ينُهاطَشي ِبه تدمو ،لَكَاتْي الهف
 »أَعماله، فَالْجنَّةُ غاَيةُ السابِقينَ، والنَّار غاَيةُ الْمفَرِّطينَ
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سازد تقليد برخاسته از ايمانِ مبرهن، نگاه انسان را به مرگ و دنياي پس از مرگ متحول مي
از منظر قرآن،  شود؟اصل مياما اين علم و يقيين چگونه ح. رساندمن را به نور يقين ميؤو م

  .اندكه اهل ذكر خوانده شده اندقيبخش معرفت حقاكساني مرجع الهام

  و معناداري زندگي حقايقمرجعيت اهل ذكر در فهم 
گيرند طرف پرسش قرار مي» اهل ذكر«شود كه در ضمن آن در قرآن نوعي پرسشگري مطرح مي

مفسران ذيل اين آيه . )43نحل، (» ان كنتم لا تعلمونفاسئلوا اهل الذكر «: باشند حقايقتا روشنگر 
علامه . انداظهار نظر كرده ،در بيان معناي اهل ذكر و اينكه اهل ذكر چه كساني هستند شريفه

  : فرمايندچنين مي مخاطبين آيه هنخست دربارطباطبايي 
وي كند و كس راه خود را شناخته و پيرخطاب را عمومي گرفته است تا هر پس در اين جمله

. مانند مشركين به اهل علم مراجعه كنند و بپرسند ،كه از حقيقت دعوت نبوي خبر ندارندآنان
نياز از غني و بي ،مانند خود رسول خدا و گروندگان به وي ،داندكس كه اين معنا را مياما آن

   .)374ص ،12ج ،1374 ،طباطبايي( رسول هستند
معناي حفظ به »ذكر«. پردازيممي» ذكر«محوري  هواژ براي فهم مراد آيه، به بررسي معناي

آن هيئت و  ييك :هقائل شدذكر دو معنا  براي مفرداتراغب در  .است معناي چيزيو استحضار 
ذكر به اين  .ندكميحفظ  را هايشوسيله آن مطالب و آموختههب است كه وضع دروني انسان

 ذكر .برندكار ميه اعتبار نگهداري محفوظ بهبا اين تفاوت كه حفظ را ب ،مرادف حفظ است امعن
، 1412الراغب، (شود از ذكر اراده ميحضور مطلب در قلب و يا زبان  عبارت است از در معنايي ديگر

به اعتبار اين  ،انداگر لفظ را هم ذكر گفته ذكر قلبي است و ،اصل در اين كلمه و ظاهراً )328ص
 ،طباطبايي( ن استعمال شده  استآند و به همين اعتبار در قركاست كه لفظ معنا را بر دل القا مي

  .)375ص ،12ج ،1374
اهل كتاب را كه  رخيو ب ،را ذكر ب آسمانينبوت و كت ،ن كريم وحيآقر بر اين اساس

چون اهل و  ؛خوانده است اهل ذكررا نازل شده و گروندگان به اين كتاب  آنهاكتاب بر 
 نخواهند نسبت به آكساني كه مي است و تر و بيناترمتخصص هر چيزي نسبت به آن عارف

  .)376ص ،همان( به اهل آن مراجعه كنند بايستمي ،آگاه شوند
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لم به تاريخ اع ،اند مراد از اهل ذكربعضي از مفسرين گفتهچه كساني هستند؟  اهل ذكر
 آن وانده شدهخذكر  ،علم باشند و وجه اينكه در قرآن اهل ايمان يا كافر خواه ،گذشتگان است
صحيح  مطلباين  اما ؛)384ص، 6جالطوسي، ( آيددست ميهآوري بعلم از تذكر و ياد است كه غالباً

  .در اين آيه وجود ندارد ايچنين قرينه قرينه است و مندعلم نيازاطلاق ذكر بر زيرا  ؛نيست
و اهل  شده دهذكر نامي ،نآكه قررو ين از ا ؛اندگرفتهن آاهل قررا معادل اهل ذكر  يبعض
 ،نآقر گرچهزيرا  ؛صحيح نيست نيزاين تفسير  .اندمنينؤخواص م اصحاب و ،رسول خدا ذكر نيز

سازد و معنا از آيه با اتمام حجت نمي اييين معنچن، )همان(ند ان هم اهل ذكرآذكر و اهل قر
 .سؤال كنند اواز پيروان  ،دانندكه چيزي را كه نمي شود خواستهنبوت خاتم  از منكرانندارد 

 ،1374 ،طباطبايي( دانستاصل عقلاني وجوب رجوع جاهل به عالم را ناظر به شريفه  هآي پس بايد

معناي اهل قرآن نيست؛ البته اين به نظر علامه طباطبايي اهل ذكر مشخصاًلذا به .)376ص ،12ج
  .  كندمصداقي براي آن معرفي نمي مفسر مشخصاً

  : نويسدايشان مي ؛ين مصاديق اهل ذكر بيان ديگري دارندجوادي آملي در تبي اللهآيت ا
از مظاهر اين وصف فعلي خداوند  ،ذكر از اوصاف فعلي خداوند است و هرچه مايه تذكر حق باشد

باشند و از اين ترين مظهر اين نام شريف ميعالي ،امكاني هايترين موجودآيد و كاملشمار ميهب
م و همچنين قران كريم هرگز از عترت جدا نبوده و عترت نيز از وجود گرامي پيامبر اكر كه جهت

يعني گوهر وجودي انسان كامل و همچنين  ؛اندمعرفي شده »ذكر«عنوان به ،باشدآن منفك نمي
است و هم معاد  أن كريم ياد حق است و ارتباط با آنها مايه تذكر خداوند كه هم مبدآحقيقت قر
ن و عترت بارزترين مظهر ذكر بوده و انس با آنها تذكره حق و نسيان آنتيجه آنكه قر .... خواهد بود

  .)14- 15ص ،1370، جوادي آملي( ها فراموشي ياد خداوند خواهد بودآن

بريم؛ آن حضرت در بخشي در معرفي اهل ذكر بهره مي )ع(ك از تعابير روشنگر امام علياين
  : فرمايداز سخنان خود مي

هاي مختلف روزگار و خداوند در دوره. ها قرار دادبخش دلرا روشنايي خداي سبحان و بزرگ، ذكر
ها و آنان چراغ هدايت را با نور بيداري در گوش. در دوران جدايي از رسالت، بندگاني داشته است

گذرانند و غافلان را با هشدارهاي خود از با ياد خدا روزگار مي...  ؛افروختندها برميها و دلديده
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آنچه را كه مردم  كشند؛ها را از پيش چشم اهل دنيا برميآنان پرده. ... ترسانندي الهي ميكيفرها
  .)221خطبهالبلاغه، نهج( 1شنوندشنوند، ميبينند و آنچه را كه مردم نميبينند، آنان مينمي

تفصيل از چگونگي تابش البلاغه در ذيل اين بخش از سخنان حضرت بهشارحان نهج
الحديد در ابيابن. اندهستي نزد آنان پرده بركشيده حقايقبر دل اهل ذكر و كشف  معرفت الهي

او ظاهر كلام . كشداي با تفصيل پيش ميذيل اين خطبه مبحث مقامات عارفان را تا اندازه
كنند؛ اما از منكرات مقابله مي هداند كه با اشاعحضرت را حكايت حال مبلغان و واعظاني مي

ابن ( الهي است هو بندگان خاص و برگزيدو باطن اين سخن شرح حال عارفان  نظر وي، لباب

انّ للذِّكر «شود كه آن حضرت با عبارت بر اين اساس معلوم مي .)180ص، 11ج، 1387الحديد، ابي

كار بسته است و اهل ذكر را پيشواياني ديني معرفي مورد بحث به هتلميحي ناظر به آي» لأَهلاً
اند و در جهت قابليت استفاضه از انوار قدسي و ربوبي را يافته ،مساعي خالصانهكند كه با مي

  . كوشندنجات و رستگاري بندگان خدا مي
البلاغه نيز محتواي اين سخن حضرت را در پيوند با خصال ميثم از ديگر شارحان نهجابن

و ان للذكر «بيان معناي  او در. كندسينا نيز استشهاد ميابن اشاراتدهد و به عارفان قرار مي

سازد تا دوستدار مذكور خود مي هقدر پيشاهل ذكر كسي است كه ذكر را آن: گويدمي »لأهلا
 .)70ص، 4ج، 1420بحراني،  ميثمابن( سپاردهاي دنيوي غير او را به فراموشي ميگردد و محبوبمي

م با أند و تداوم ذكر توااز اين منظر نيز اهل ذكر سالكان طريق و ملازمان ذكر حضرت حق

                                                               
 ما و المعاندة، بعد به تنقاد و عشوة،ال بعد به تبصر و الوقرة، بعد به تسمع للقلوب، جلاء الذكّر جعل سبحانه اللّه إنّ«. 1

 عقولهم، ذات فى كلّمهم و فكرهم، فى ناجاهم عباد الفترات أزمان فى و البرهة بعد البرهة فى - آلاؤه عزّت -  للّه برح
 فلوات،ال فى الأدلةّ بمنزلة مقامه، يخوفون و اللّه، بأيام يذكّرون الأفئدة و الأبصار و الأسماع فى يقظة بنور فاستصبحوا

 و الهلكة، من حذّروه و الطّريق إليه ذموا شمالا و يمينا أخذ من و بالنجّاة، بشرّوه و طريقه، إليه حمدوا القصد أخذ من
 و تجارة تشغلهم فلم بدلا، الدنيا من أخذوه لأهلا للذكّر إنّ و الشبّهات، تلك أدلةّ و الظلّمات، تلك مصابيح كذلك كانوا
 يأتمرون و بالقسط يأمرون و الغافلين، أسماع فى اللّه محارم عن بالزوّاجر يهتفون و الحياة، أيام هب يقطعون: عنه بيع لا
 اطلّعوا فكأنمّا ذلك، وراء ما فشاهدوا فيها هم و الآخرة إلى الدنيا قطعوا فكأنمّا عنه، يتناهون و المنكر عن ينهون و به،

 يرون كأنّهم حتّى الدنيا لأهل ذلك غطاء فكشفوا عداتها، عليهم القيامة حقّقت و فيه، الإقامة طول فى البرزخ أهل غيوب
  »يسمعون لا ما يسمعون و النّاس، يرى لا ما
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هستي را ببينند و  حقايق ،ظلماني طبيعت هحضور قلب سبب شده است كه آنان از پس پرد
  .  و از اين طريق، پيشواياني نمايانگر حق و مناديان راستين توحيد باشند حقايقخود، بازتاب آن 

   سوگي اهل ذكر در فهم معناي مرگ و زندگيبخشي و اُآگاهي
لحاظ كند؛ نخست اينكه آنان بهبخشي معناداري ايفاي نقش ميو جهت مهم در الهاماهل ذكر از د

وسعت آگاهي و شهودي كه از مرگ و عالم آخرت دارند، سبب افزايش آگاهي و در نتيجه، الهام 
و  سابقهبي حالات و شرايط، قبرعالم ت به ورود مي توضيح مطلب اينكه با .شوندمعناداري مي
 براي جز و ،با معيارهاي دنيوي قابل قياس كه گرددبر وي نمايان مي ات برزخيمتناسب با حي

  : باره آمده است در اين )ع(علي الموحديندر سخني از مولي .نيست قابل فهم اهل ذكر

 ،كرديدها كوچ مياز خانه ،اگر شما همانند من از آنچه كه بر شما پنهان است باخبر بوديد !مردم
زده بر سر و چونان زنان مصيبت ؛ريختيدشديد و بر كردارتان اشك ميگردان ميها سردر بيابان
كرديد و هركدام از شما تنها به كار سرمايه خود را بدون نگهبان و جانشين رها مي ،زديدسينه مي
    .)115طبهخالبلاغه، نهج( 1درداختيد و به ديگري توجهي نداشتيپخود مي

 و از مظاهر ذكر آنها كه از اين جهت باشد مكن استخيان ماز احوال برز اهل ذكر آگاهي
ترين مظهر اين نام عالي ،امكاني اتترين موجودآيند و كاملشمار ميهوصف فعلي خداوند ب

افزون بر آن، اثبات اين آگاهي اهل ذكر از جهتي  .دارندغيب برخورعلم  در نتيجه از ؛نداشريف
 .انداين مقام الهي رسيده به در فرايندي عيني مراحليطي  ديگر نيز ممكن است؛ آنان پس از

ها از عالم فوق در مشاهدات و دريافت طي آنبرزخي است كه  شهودبصيرت و  ،نتيجه اين فرايند
 خصلت ، داراياين وقوف و آگاهي به هر نحو كه باشد .گيرندقرار مي يا عرفاني زمره تجربه ديني

ها اهل ترين انسانآگاهدر واقع مرگبه تعبيري،  .دارد و براي مخاطب حجيت استزايي معرفت
  : خوانيممي )ع(علي از اين رو در سخنان حضرت .شودموجب معرفت مي و اظهارات آنانند اذكر

                                                               
1 - الملَى أَعكُونَ عَتب اتدعإلَِى الص ُتمإذِاً لخَرََج ،هبَغي ُنْكمع ا طُوِيمم لَمَا أعونَ ملَمتَع لَوَتلَتْد و ،ُكم و ،ُكملَى أَنْفُسونَ عم

و لَكنَّكمُ نَسيتمُ ما . ء منْكمُ نَفْسه، لاَ يلتَْفت إلَِى غيَرِها لتَرَكَْتمُ أَموالَكمُ لاَ حارسِ لَها و لاَ خَالف عليَها، و لَهمت كلَُّ امرِى
   تَاه عنْكمُ رأيْكُم، ذكُرّْتمُ، و أَمنتْمُ ما حذرّتمُ، فَ
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سراي  .اندكنند گويا آن را رها كرده به آخرت پيوستهبا اين كه در دنيا زندگي مي)  اهل ذكر(
شان آگاهي دارند و گويا  ائل پنهان برزخيان و مدت طولانيگويا از مس ،ديگر را مشاهده كرده

  .)221طبهخهمان، ( 1هاي خود را براي آنان تحقق بخشيده استقيامت وعده

قدري در ذكر و شود؛ آنان بهعد ديگر اثربخشي اهل ذكر به اسوه بودن آنان مربوط ميب
آفريند و موجود ن تحول مياند كه رفتار و گفتار آنان در ژرفاي جاجلاي قلب پيش رفته
هاي آخرت در بين آنان آيات الهي و اسوه. سازدرب الهي ملكوتي ميقناسوتي را در طريق 

 ،هاي طولاني از روزگاراين اثربخشي سبب شده است كه پس از گذشت سده. بندگان هستند
رام آنان را با جان كنند و سلوك و مهاي وارسته به آنان اقتدا ميشماري از انسانهنوز انبوه بي

مرگ ، و تأكيدبر اين اساس است كه در روايات بر لزوم شناخت امام . سازندخود مي هو دل پيش
   .)19ص، 2ج ،1407 الكليني،(، مرگ جاهليت خوانده شده است با جهل امام

  :نويسدمي) امام(جوادي آملي در اشاره به اين ويژگي اهل ذكر االله آيت 
شود تا افراد مختلف از هر دين ني فضائل انساني در امام معصوم سبب ميهمين تضلع و گوناگو

دانش و عمق  هو با هر باوري با اندك آشنايي با چنين شخصيتي، هرچند به فراخور گستر
سوي كمالات وجودي امام جذب شوند و از همان جهت به او بينش خود، از منظر خاصي به

ملي، آ جوادي( اي از معرفت استرتبتي مرهون مرتبهمحبت ورزند؛ البته هر محبتي، در هر م
  .)43ص، 1387

گيرد؛ از اين رو بايد چگونگي مي نشئتاصل و لباب معناداري در واقع از اين شأنِ اهلِ ذكر 
اگر مقياس معتبري از معناداري منظور . پيوند معناداري با رسالت اهل ذكر بيشتر آشكار گردد

معناي متيقني از  در ذكرِ. شودذكر در اين زمينه روشن مي بديل اهلآفريني بينقش ،شود
در تلقي معناداري زندگي، هدفمندي متعالي و سنجش مستمر قرب و بعد : توان گفتمعناداري مي

از هدف و سرسپردگي عارفانه و حاكي از عشق به مدارج عالي حيات، حركتي پويا را در زندگي 
اين مفهوم معناداري زندگي و همان هدفي . كندچنين نمي زند كه هيچ عامل ديگريانسان رقم مي

  .  انداست كه اديان الهي در جهت تحقق آن آمده و توفيقات فراواني نصيب انسان كرده

                                                               
 الْإِقاَمةِ طُولِ في البْرزْخِ أَهلِ غيُوب اطَّلَعوا فَكَأَنَّما ،ذلَك وراء ما فَشَاهدوا ،فيها هم و الĤْخرةَِ إلَِى الدنيْا قَطعَوا فَكَأَنَّما« .1
يهف و قَّقَتةُ حاميالْق ِهمَليع اتداعه« 
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راستي كه براي شما به«: كندمي تأكيدبر شأن اسوه بودن نبي مكرم اشاره، و بر آن كريم قرآن 

: نويسدطباطبايي در تفسير اين آيه مي علامه .)21 ،حزابا(1»اي پسنديده استخدا اسوه هدر فرستاد
 سىأت او به كه است اين شما، آوردن ايمان و) ص( خدا رسول رسالت احكام از يكى كه است اين آيه معناى«

  .)432ص، 16ج ،1374 طباطبايي،(»  رفتارش در هم و گفتارش در هم؛ كنيد
 بسنده تو براى«: فرمايدمي ايشانارد؛ برجستگي خاصي د) ع(علي اين شأن در سخنان امام

 هاىزشتي و خوارمايگى و دنيا هاىعيب و بدى شناخت راهنماى و گردانى، مقتدا را) ص( خدا رسول است
گردد كه پيامبر و پس از حجيت تنها در صورتي حاصل مي .)160خطبهالبلاغه، نهج( 2»بدانى فراوانش

به ) ع(علي امام. لحاظ رفتار اسوه باشدم بهاي غيرمعصووي، امام و در مرتبة بعد از امام، پيشو
 خود آنكه جز انگيزم، برنمى طاعتى به را شما من خدا به !مردم اى«: دفرمايكند و مياين مطلب اشاره مي

 فرو را آن شما از پيش خود آنكه جز دارم، نمى باز معصيتى از را شما و ،خيزم برمى آن گزاردن به شما از پيش
  .)175هخطبهمان، ( 3»رمگذا مى

سوگي آن حضرت در توجه دادن به مرگ و التزام رفتاري به مقتضاي آن و القاي عملي شأن اُ
رفتار و گفتار آن حضرت نشان از . مفهوم معناداري زندگي بسي شگفت و جالب توجه است

ن او قبل از مواجهه با مرگ در جريا. آگاهي در سطحي بسيار عالي داردمديريت حس مرگ
به خدا ! آگاه باشيد«: دنيفرمادر جايي مي ايشان. آماده كرده است رفتاري حكيمانه خود را كاملاً

اين سخن ميزان و شدت  .)83خطبههمان، ( 4»داردسوگند كه ياد مرگ مرا از شوخي و كارهاي بيهوده باز مي
ستني زندگي انسان عنوان واقعيت ناگسهاي قبل از مرگ را جهت انس با مرگ بهمراقبت از فرصت

گويم، بازي نيست، جدي و حقيقت به خدا سوگند اينكه مي«: فرمايدهمچنين در جايي مي. دهدنشان مي

همان، ( 5»ميراندسرعت همه را مياست، دروغ نيست، و آن چيز جز مرگ نيست كه بانگ فراخوان آن رسا، و به

                                                               
 »االله اسوة حسنة رسوللقد كان لكم في «. 1

2 .»َفتََأس كِبِ بنِبَيرِ الْأَطْيفَإِنَّ) ص(الْأطَْه يهةً فوُنْ أسمى لَتَأس و زاَءنْ عمزَّى لتَع و بأَح ادبإلَِى الْع ي اللَّهَتَأسالْم هِبنِبَي و 
َقتْصأَثرَِه الْمل« 

 »عنها قبلكم اتناهى و الّا معصية عن انهيكم لا و اليها اسبقكم و الّا طاعة على احثّكم ما اللَّه و« .3

 »خرَةِأَما وااللهِ إِنِّي لَـيمنَعني منَ اللَّعبِ ذكرُْ الْموت، وإِنَّه ليَْمنَعه منْ قوَلِ الْحقِّ نسيانُ الاْ« .4

 »لْجدِ لاَ اللَّعب، والْحقُّ لاَ الْكَذب، وما هو إلاَِّ الْموت أسَمع داعيه، وأعَجلَ حاديهفَإِنَّه وااللهِ ا« .5
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ر فرصتي براي توجه به مرگ و گونه تعابير حاكي است كه آن حضرت از هاين .)132خطبه
چنين رفتاري كه صورت سنت استواري را در زندگي آن  هبر پاي. انديشيدن به آن بهره برده است

و آن را  فتهرسد كه مرگ را با آغوش باز پذيربه جايي مي ايشانحضرت پيدا كرده است، 
. )207ص، 9ج ،1387الحديد، يابن اب( 1»به خداي كعبه رستگار شدم«: خواندرستگاري و نيك فرجامي مي

به خدا سوگند انس فرزند ابوطالب با مرگ از انس طفل شيرخوار با «: فرمايدجايي ديگر ميهمچنين در 

   .)6خطبهالبلاغه، نهج( 2»پستان مادر بيشتر است
ي كه بر تأثيرمرگ و لزوم آمادگي براي آن، و  هسخنان و مواعظ پرحرارت آن حضرت دربار

 ،مرگ است هآن حضرت در وصف كسي كه در آستان. انگيز استگذارد، شگفتينفوس مستعد م
دردناك، و درد جان كندن، با  هاما او در حالت بيهوشي و سكرات مرگ، و غم و اندوه بسيار، و نال«: فرمايدمي

ه اين دهد كگونه تعابير نشان ميتوجه به اين .)82خطبههمان، ( 3»آور دست به گريبان استتظاري رنجان
معيار توجه به  ،اي است كه با تمام وجودسوهاُ همثابسخنان بازتاب شخصيت واقعي آن حضرت به

با اشاره به اين ويژگي سخنان حضرت البلاغه نهج 108 هالحديد در ذيل خطبابن ابي. آخرت است
  :گويدمي

شيتي كه در دل ايجاد ناظر بايد به آنچه از نيكويي در آن است بنگرد، و به ترس و بيم و خوف و خ
نيروي او  ،اي است كه حتي اگر بر زنديق منكر رستاخيز تلاوت شودگونهكند، توجه كند؛ آن بهمي

الحديد، ابن ابي( گردندبازد و باورش متزلزل ميشود، و خود را ميگرفته و قلبش هراسان مي
  .)202ص، 7ج، 1387

سازي شكوفا( »لعقو هاثار«ي اهل ذكر به از فرايند اثربخش) ع(در سخنان امام متقيان علي
البلاغه در مقام بيان نهجه در نخستين خطب آن حضرت .تعبير شده است )هاخردها و توانمندي

  :فرمايدبعثت پيامبران مي هفلسف

                                                               
 »فزت و رب الكعبة«. 1

2 .»هي أُمَنَ الطِّفلِْ بثِدم توبالم ب آنَسنُ أبَي طَالااللهِ لاَبو« 

سادراً، وبات ساهراً في غَمراَت الاْلاَمِ، وطَوارقِِ الاَْوجاعِ  في غبُرِ جِماحه، وسنَنِ مراَحه، فَظلََّدهمتهْ فَجعات الْمنيةِ «. 3
 »والاسَْقَامِ
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 تا داد هشدار بندگان به آنان وسيلهبه و فرستاد پيامبرانى گاه چند هر پس...  سبحان خداى و
 چراغ تبليغ، و حجت با. آرند يادشان به را كردهفراموش نعمت و ارند،زگب »الست« ميثاق حق

  ).1هخطبالبلاغه، نهج( 1دوزند چشم خدا هاىآيت به تا بيفروزند را معرفتشان
هاي طبيعت انساني و گسست آن از پيوند فطري با خدا، و ضعف او در اين سخن به آسيب

ز اين منظر، انسان در فطرت خود با خدا آشنا و در ا. هاي دنيا اشاره شده استدر برابر جاذبه
اما عواملي سبب ضعف اين معرفت فطري و در نتيجه، غفلت دامنگير انسان  ؛برابر او تسليم است

انگيزد و امانت رسالت تبليغ و خداي حكيم براي نجات و رستگاري او پيامبران را برمي. شودمي
 هاآن حقايقو از اين طريق انسان با مبدأ و معاد . سپاردرساندن پيام الهي به بشر را به آنان مي

و  دادهشناسد و بر اين اساس، افكار و اعمال خود را سامان تكاليف خود را مي ؛شودآشنا مي
  . ردبميپيش 

مرگ با كاوش در رفتار و گفتار اهل  هتوان گفت رمزگشايي مسئلآنچه گذشت مي هبر پاي
چراكه از اين منظر،  ،فرجامي و فهم معناداري استر موجب نيكگردد و اين امذكر حاصل مي

و كسي كه ) 475، ص17، ج1374طباطبايي، (شود انسان تلقي مي واسطه بين مراحل حياتمرگ 
بر اين اساس، جهل و نگراني از مرگ  .بيندمرگ را جزئي از خود مي ،درستي خود را بشناسدبه

اگر انسان خود را بشناسد و به مقتضاي فطرت در . در واقع جهل و نگراني از خويشتن است
درست در چنين . مطلوب است نه مكروه ،شودطريق هدايت گام بردارد، خودي كه ساخته مي

 دانندفضايي است كه از نظر قرآن، صاحبان فرجام نيكو و اولياي الهي مرگ را آرزوي خود مي
   .)6 ،جمعه ؛94 ،بقره(

شناخت عوامل  ،آگاهي به معناداري رسيدتوان با تقويت مرگكه چگونه مياينراهكار اما 
  . آفرين استبخش و غفلتآگاهي

  

                                                               
1 .» َانهحبطَفى ساصمن ولده انبياءو... و ،َلهسر يهمثَ فعَتَ فبسيل ،هأَنبْيِاء ِهمَاترََ إِليوو ،هَطرْتيثَاقَ فم موهْأد  ينْسم مذكَِّرُوهي

و ،هتمعن يغِ، ولالتَّبب ِهمَليوا عتَجحي قُولِ، ونَ الْعفَائد ميرُوا لَهثةِ يرْقدالْم اتآي مرُوهي« 
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  بخش عوامل آگاهي
مرگ و امتزاج آن با زندگي  هبخش به انسان درباراز سه عامل آگاهي )ع(در بيان حضرت امير

  :ياد شده است
، الاصفهانيالراغب(اعي است معناي شكافتن طولي و آفرينش ابدواژه فطرت در لغت به :فطرت .1

اي را با قدرت خويش و بدون هيچ سابقه آفريدگاناو «: فرمايدميدر جايي حضرت  ؛ مثلاً)640ص، 1412

سجيت و سرشتي است كه خدا انسان را همچنين به معناي فطرت  .)1خطبهالبلاغه، نهج( 1»آفريد
اكتسابي و غير مبتني بر حس و  به نوعي شناخت غير ؛ در مواردي نيزبراساس آن آفريده است

فطرت به اين معناست كه انسان خود را در حالتي تصور : گويدسينا ميابن .شودتجربه اطلاق مي
باره به دنيا آمده، در حالي كه عاقل و بالغ است ولي هيچ مطلبي را نشينده، به هيچ كند كه يك

كند ند، اما محسوسات را مشاهده ميداو با هيچ امتي مرتبط نيست و سياستي نمي معتقد مذهبي
اگر شك . كنددر آن تشكيك مي و كند؛ آنگاه چيزي بر ذهن عرضهو خيالاتي بر آن پايه اخذ مي

چيزهاي برخاسته  هكند و اگر شك بر آن وارد نشد، ازجملفطرت آن را گواهي نمي ،استوار گشت
  .)117، ص1379سينا، ابن(از فطرت است 

گونه كـه انسـان   آگاهي انسان است؛ همانام توجه به فطري بودن مرگمطلب مهم در اين مق
در ) ع(علـي تعبير زيباي حضـرت  . شناسددر سرشت و فطرت خود با خدا آشناست، معاد را نيز مي

پرداختن بـه دنيـاي    .)27هنامالبلاغه، نهج( 2»مرگ بر پيشاني شما زده شده است هنشان«: باره چنين استاين
بـر ايـن اسـاس،    . شودانگيزتر، سبب غفلت و فراموشي مرگ ميدنياي بس شگفت برون و غفلت از

فراوان حضرت بر پرهيز از دنيازدگي جهت توجه به مرگ و روشن سـاختن مراحـل متعـالي     تأكيد
خـداي  «: همچنين در بخش ديگري از سخنان آن حضرت آمده است. حيات پيش روي انسان است
اندكي جز رسيدن مرگ  ه، فاصلميان شما تا بهشت يا دوزخ. به حال خود وانگذاشت سبحان شما را بيهوده نيافريد، و

يـافتگي  اقتضاي جهتآگاهي انسان بهشود كه مرگاز اين تعبير معلوم مي .)63خطبـه همان، ( 3»نيست

                                                               
1 .»هترُقَ بِقدفَطرََ الخَلائ« 

2 .»بنَِو قُودعم توالْمُيكماص« 

 »الْموت أَنْ ينزِْلَ بهِ لاَّإِنَّ االلهَ لمَ يخلُْقْكمُ عبثاً، ولمَ يترْكُْكمُ سدى، وما بينَ أَحدكمُ وبينَ الْجنَّةِ أَوِ النَّارِ إِ«. 3
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البلاغـه  گونـه كـه برخـي شـارحان نهـج     از اين رو  همان. داري خلقت، جبلي و فطري استو هدف
  : گونه سخنان را تنها تذكري در ارجاع به عقل و فطرت دانستتوان ايناند، ميتصريح كرده

فرمايد كه اين  جاع مىما را به فطرت پاك و عقل ناب و وجدان صاف ار )ع(جملات اميرالمؤمنين 
السير در جريان است، محال سريعها كه در اختيار اين كاروان  همه قوانين و عظمتحركت با آن

  .)37ص، 26ج، 1376 جعفري،( مقصد بوده باشد انجام و بى و بى آغاز است بى
مرگ است كه در دو  بخش دربارهحجت الهي خود عامل آگاهي :حجت الهي و انسان كامل .2

در واقع همان اهل ذكر است كه  حجت برون. شودسطح حجت درون و حجت برون مطرح مي
: ت كه سبب تشخيص و معرفت استاما حجت درون همان عقل اس. از آن سخن به ميان آمد

، 2ج ،1378 ،تميمي آمدي(1»سازدا از راه رستگاري نمايان ميعقل تو را همين بس كه براي تو راه گمراهي ر«

. قرآن بيش از سيصد آيه به اين موهبت الهي و كاركردهاي آن اشاره دارد در .)139ص
را از جهت عقلي و خردورزي به  كوشد تا بندگان خدابا تمام وجود مي) ع(اميرالمؤمنين علي

ثر افتاد كه برخي مكاتب فلسفي و كلامي ؤاين مساعي وي تا حدي م. مدارج عالي رشد برساند
برخي مفسران كلام او به پاسداشت عظمت و مقام آن حضرت . شيعي و سني مديون اوست
ان آن حضرت بخشي از سخن .)28ص، 1ج، 1381الحديد، ابن ابي(اند توسط فلاسفه تصريح كرده

هايي در مسائل سيس حكمت متعاليه واقع شده و گشايشأبخش صدرالدين شيرازي در تالهام
   .)135 -142ص، 6ج، 1981الشيرازي، (عميق و دقيق توحيد و معاد در پي داشته است 

  :ين قرار استبدبرخي از تعابير بلند حضرت دربارة عقل 
  .)108حكمتلاغه، البنهج( 2اي سودمندتر از عقل نيستسرمايه -
همان، ( 3مگر اينكه روزي او را به ياري عقل نجات داد ،خدا عقل را به كسي عطا نكرد -

   .)397حكمت
همان، ( 1خردي استترين فقر بينيازي عقل، و بزرگراستي كه ارزشمندترين بيبه - 

   .)34حكمت

                                                               
1 .»كشدن رم كَلَ غيبس َلك ما أوضَح كقلن عم كَفاك«  

 »أعَود منَ الْعقلِْ لاَ مالَ« .2

 »!ما استَودع االلهُ امرَأً عقْلاً إِلاَّ استنَْقذَهَ بهِ يوماً ما« .3
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با ايمان «: دفرمايرت ميثر است، حضؤآگاهي مباره كه عقل و فرزانگي چگونه در مرگدراين       

توضيح  .)156خطبههمان، ( 2»پذيردهراسد، و با مرگ دنيا پايان ميشود، و با علم انسان از مرگ ميعلم آباد مي
آگاهي، و در نتيجه، مطلب آنكه عقل سبب علم و معرفت است و از اين طريق موجب مرگ

او را وادار  ،شودق علم حاصل ميهراس انسان از مرگ كه از طري. گرددانديشي ميسبب عاقبت
عقل چيزي است «: از اين رو در روايات آمده است. كند كه خود را براي سفر آخرت آماده كندمي

داراي دين است و كسي  ،كسي كه عاقل است«و  3»آيددست ميشود و بهشت بهسبب آن خدا عبادت ميكه به

   .)11ص، 1ج، 1407الكليني، ( 4»شودوارد بهشت مي ،كه دين دارد
در ارشاد و ) ع(مؤمنانآموزي از آن، بخش مهمي از منطق امير تاريخ و عبرت :عبرت از تاريخ .3

گيرد تا بصيرت گيرد، و عبرت ميانديشد و عبرت ميخدا رحمت كند كسي را كه مي«: هدايت انسان است

ها پند بگيريد، و از از عبرتپس «: فرمايدهمچنين در جايي مي .)102خطبهالبلاغه، نهج( 5»پيدا كند

اين شيوه طريقي ديگر  .)157خطبههمان، ( 6»مند شويدها عبرت بگيريد، و از هشداردهندگان بهرهدگرگوني
جاي سخنان خود آن را در مورد براي تذكر و يادآوري مرگ است و آن حضرت بارها در جاي

هام و عبرت از تاريخ را در تعابير رسا، بدين منظور، نخست منطق ال ايشان. بنددكار ميمخاطبان به
در واقع آن حضرت در بيان اين منطق درصدد پاسخ به اين پرسش . كندپرمغز و كوتاه بيان مي

است كه با توجه به چرخش روزگار و تغيير و تحولات آن و نيز با توجه به تفاوت فاحشي كه بين 
آموز و تواند براي ديگران عبرتميهاي گوناگون وجود دارد، چگونه سرگذشت پيشينيان نسل

   :فرمايددر پاسخ به اين پرسش ميامام سازنده باشد؟ 
رويد كه به همان راهي مي ،كنيدكه در اين دنيا زندگي ميبدانيد شما و آنان! اي بندگان خدا

تر هايشان آبادتر و آثارشان از شما بيشخانه ،شان از شما درازترآنان زندگي .گذشتگان پيمودند

                                                                                                                                                   
1 .»قُامرَ الْفَقرِْ الْحْأكَبقلُْ، والْع نَىنَّ أَغنَْى الْغ« 

 »الْموت تخُتْمَ الدنيْاوباِلايِْمانِ يعمرُ الْعلْم، وبِالْعلْمِ يرهْب الْموت، وبِ« .2
 »ما عبِد بهِ الرَّحمنُ و اكتُْسب بِه الْجنِاَن« .3
 »كاَنَ لَه دينٌ دخلََ الْجنَّةَ ْكاَنَ لَه دينٌ و من منْ كَانَ عاقلاً« .4
 »رحم االلهُ امراً تَفكََّرَ فاعتبَرَ، واعتبَرَ فأبصرَ« .5
 »بِالعبرِ، و اعتبَِروا بالغيرِ، وانتَفعوا بالنذُرُِفاتّعظوا « .6
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شان خالي بود كه ناگهان صدايشان خاموش و بادهايشان ساكت و اجسادشان پوسيده و سرزمين
   .)225خطبههمان، ( 1و آثارشان ناپديد شد

ين سخنان، منطق حضرت در ا ،اندلبلاغه متذكر شدهاگونه كه برخي شارحان نهجهمان
ناپذيري دنيا از قبيل بازگشت ملموس ناپذير و كاملاًهاي تخلفاساس ويژگيگفتاري خود را بر

ناپذيري عمر هاي حيات دنيوي، قطعيت مرگ و بازگشتزمان، نشيب و فرازها و دگرگوني
  .)317-318ص، 9ج، 1386خويي، هاشمي ؛ 211-212ص، 9ج، 1387الحديد، ابن ابي( .استوار كرده است

  : شودنيز ديده مي 157نظير اين سخن در خطبه 
گردد آنچه گذشت بازنمي .گذرد كه بر گذشتگان گذشتر آيندگان چنان ميروزگار ب! بندگان خدا

ماجراها و رويدادهاي آن  .پايان كارش با آغاز آن يكي است. جاويدان نخواهد ماند ،و آنچه هست
   2.هاي آن آشكار استهمانند يكديگرند و نشانه

  : كندحضرت را بيان ميمنطق حاكم بر سخنان  اين بيانميثم بحراني نيز به ابن         
ست كه آثار و اعمال روزگار شبيه يكديگر و ا مقصود آن» آخر افعاله كاوله«اينكه فرموده است 

بدين معنا كه آنچه در يك زمان موجب  ؛مانند آغاز آن است ،آنچه در آخر آن خواهد گذشت
رسد و احوال به پايان ميآباداني آن نيز  و شود با سپري شدن آن زمان رونقآباداني و شكوفايي مي

نيز به همين » امُوره ةمتشابه«گردد و عبارت روزگار پيوسته بدين گونه و بر يك قانون سپري مي

، يعني دلايلي كه بر طبيعت و خصلت روزگار و »اعلامه ةمتظاهر«: اينكه فرموده است .معناست

ميثم بحراني، ابن( يكديگرند يدؤچگونگي عمل و رفتار او با مردم در گذشته و حال وجود دارد، م
  .)488ـ489ص ،3ج، 1420

پيشينيان  هخود دربار هگونه كه شأن اسوه بودن او اقتضا دارد، انديشهمان) ع(مؤمنان امير
  : فرمايدرا به غايت رسانده است؛ آن حضرت در وصيت به فرزند بزرگوارش چنين مي

 كارهاشان در اما ام، نزيسته ،اند بوده من از پيش كه آنان همه اندازه به من هرچند !فرزندم
 يكى چون تا ام ديده و رفته مانده،  آنان از آنچه در و انديشيده، هاشانسرگذشت در و ام نگريسته

                                                               
 كاَنَ أطَوْلَ منكُْم أَعماراً، وعلَموا عباد االلهِ أنََّكُم وما أَنتُْم فيه منْ هذه الدنيْا علَى سبيِلِ منْ قَد مضَى قبَلَكُم، ممنْ اَ« .1

اراً، ويرَ دمأَع أَبةً، ودامه ماتُهوأَص تحبآثاَراً، أَص دع ةً، وداكر مهاحِري مهادسأَج ةً، ويباِل ةً، ويخاَل مهاريةً ديافع مهآثاَر« 

له، آخرُ فَعاله كأَوَ.د ولَّى منْه، ولاَ يبقَى سرمْداً ما فيهعباد االلهِ، إِنَّ الدهرَ يجريِ بِالبْاقينَ كَجريِْه باِلْماضينَ، لاَ يعود ما قَ« .2
هَلامرةٌَ أَعتظَاَهم ،هورُابِقةٌَ أمتَسم« 
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 با كه است چنان گويى ام آورده دستبه كارهاشان از كه آگاهى با بلكه ام، گرديده ايشان از
  .)31نامهغه، البلانهج( 1ام برده سربه پسينشان تا نخستين

مندي از تجارب تاريخ جهت بهره هاهتمام حضرت در مطالع ،آيدگونه كه از اين سخن برميآن
از اين . و سرنوشت گذشتگان در حدي بوده است كه گويي خود حضرت با آنان زندگي كرده است

. سان استشود آشنايي با تاريخ و الهام گرفتن از آن عامل بسيار مهمي در زندگي انمعلوم ميرو 
 به ،رسيد ،بودند تو از پيش كه آنان به را آنچه و«: كندگونه وصيت ميمذكور اين هبر همين اساس، در نام

 در و گشودند بار كجا و شدند كجا به كجا از و كردند چه كه بنگر و بگرد آنان هاى بازمانده و ها خانه در و آر، يادش
در « :پردازدآميز گذشتگان ميهاي عبرته ذكر عرصهآنگاه آن حضرت ب .)همان( 2»آمدند فرود كجا

  .)121همان، حكمت( 3»بيند و مرگ را از ياد برده استكس كه مردگان را ميشگفتم از آن
   :فرمايدپردازند؛ در جايي ميكننده تاريخ ميسپس حضرت به توضيح و توجه دادن عناصر آگاه

از فقر و بيچارگي وحشت داشتند و با آرزوي  ها اندوختند وگذشتگان را ديدي كه ثروت همانا
ديدي چگونه مرگ بر سرشان فرود  ؛پنداشتندكردند در امانند و مرگ را دور ميطولاني فكر مي

آمد و آنان را از وطنشان بيرون راند و از خانه امن كوچشان داد كه به چوبه تابوت نشستند و 
   .)132طبهخهمان، ( 4!كردند؟مردم آنها را دست به دست مي

  :فرمايدمينيز و در جايي ديگر 
تر تر و آثارشان بادوامبريد كه عمرشان از شما طولانيسر نميشما در جاي گذشتگان خود به آيا

تر بودند؟ دنيا را چگونه پرستيدند و شان انبوهو آرزوهايشان درازتر و افرادشان بيشتر و لشگريان
اي كه آنان را براي توشهبي ؛آن رخت بربستند و رفتند آن را چگونه بر خود برگزيدند؟ سپس از

                                                               
 فى سرت و أخبارهم، فى فكّرت و أعمالهم، فى نظرت فقد -قبلى كان من عمر عمرت أكن لم إن و - إنّى بنى، أى« .1

 من ذلك صفو فعرفت آخرهم، إلى أولهم مع عمرت قد امورهم من إلى انتهى بما كأنّى بل أحدهم،ك عدت حتّى آثارهم،
 » ضرره من نفعه و كدره،

 أيـن  و انتقلـوا،  عمـا  و فعلوا، فيما فانظر آثارهم، و ديارهم فى سر و الأولين، من قبلك كان من أصاب بما ذكّره و« .2
 »نزلوا و حلوّا

 »نَسي الْموت، و هو يرىَ الْموتَى عجبِت لمنْ« .3

 به نزل كيف أجل، استبعاد و أمل، طول العواقب، أمن و الإقلال، حذر و المال، جمع ممن قبلك كان من رأيت فقد«. 4
 »الرّجال الرّجال به يتعاطى المنايا، أعواد على محمولا و مأمنه من أخذه و وطنه، عن فأزعجه الموت
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ايد كه دنيا آيا شنيده. رسيدن به منزلگاه كفايت كند و بي مركبي كه آنان را به منزلشان رساند
 1سر برده باشد؟با آنان به نيكي به ،اي ياريشان دادهگونهخود را فداي آنان كرده باشد يا به

  .)110خطبههمان، (

  آفرينلتعوامل غف 
ثار آن متناسب با موضوع، متفاوت است؛ گاهي موضوع آهاي انسان است كه غفلت از ويژگي

غفلت امري جزئي و قابل جبران، و گاهي امر مهمي از قبيل خدا، خود يا مرگ و حيات اخروي 
گاهي خستگي مفرط، عصبانيت يا  ؛تواند متفاوت باشدبه اين ترتيب اسباب غفلت نيز مي. است
در . گرددخويي و گاهي ديگر جهل و دنياطلبي و به تعبير حضرت، حب دنيا سبب غفلت ميتند

روي در حب دنيا را سبب اصلي غفلت از مرگ و حيات اخروي جهل و زياده توانمجموع مي
رو از اين. كندد و تقويت ميركااين دو سبب است كه بذر آرزوهاي بلند را در دل بشر مي. دانست

بير حضرت حب دنيا، گاهي آرزوهاي بلند و گاهي ديگر ندانستن قدر خويشتن يا گاهي در تعا
شايسته است كه در اين بخش به برخي . خودناشناسي سبب غفلت از آخرت دانسته شده است

  .اسباب غفلت اشاره شود
ام ام .شودزدگي نمي، گرفتار دنيااگر انسان نسبت به خويشتن و دنيا آگاه باشد :جهل و ناداني. 1

 2»كندخود را آماده مي ،كسي كه به دوري سفر توجه داشته باشد«: دفرمايدر سخني مي )ع(علي متقيان
شود كه سبب مي) مرگ(مضمون اين سخن آن است كه غفلت از دوري سفر  .)280حكمتهمان، (

دترين نوع آيد كه بالبته جهل و ناداني مراتبي دارد و چنين برمي. انسان آمادگي لازم را پيدا نكند
از آنجا كه در روايات شناخت نفس سودمندترين شناخت خوانده . نفس استبه آن، جهل نسبت 

. بارترين جهل خواهد بودناآگاهي نسبت به آن زيان ،)109ص، 2ج، 1387، تميمي آمدي( 3شده است

                                                               
 تعبدوا ؛جنودا أكثف و عديدا، أعد و آمالا، أبعد و آثارا، أبقى و أعمارا، أطول قبلكم كان من مساكن فى ألستم« .1

 نفسا لهم سخت الدنيا أنّ بلغكم فهل قاطع ظهر لا و مبلغّ، زاد بغير عنها ظعنوا ثم إيثار، أى آثروها و تعبد أى للدنيا
 »بةصح لهم أحسنت أو بمعونة، أعانتهم أو بفدية،

2. »عد السفر استعدمن تذكّر ب« 

 »معرفة النفس انفع المعارف« .3
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البلاغه، جنه( 1»هلاك گشت كسي كه قدر خود را نشناخت«: خوانيمباره ميدر سخنان حضرت نيز دراين

  .)102خطبههمان، ( 2»عالم كسي است كه خود را بشناسد« :فرمايدجايي ديگر نيز مي .)141حكمت
در واقع، . استهواي نفس يكي ديگر از عوامل غفلت از مرگ و دنياي آخرت  :هواي نفس. 2

اگر . گونه كه مقابله و عناد با حق چنين استهمان ؛گيردت ميئحب دنيا نيز از اين عامل نش
آن حضرت . وقوع نخواهد پيوستستيزي آگاهانه بهدنيازدگي و حق ،هواهاي نفساني مهار شود

 آن بر توست؛ دشمنان تريندشمن تو نفس هواى«: گونه از هواي نفس تعبير كرده استدر تعبيري اين

 دشمنى«: فرمايدهمچنين مي .)600ص، 2ج، 1378تميمي آمدي، ( 3»كندمي هلاك را تو وگرنه، شو غالب

عنوان  تحتاز اين عامل در برخي منابع روايي  .)500صهمان، ( 4»نيست او نفس از بدتر انسان براى
 .)10-30ص، 1ج، 1407كليني، : رك(تفصيل سخن رفته است به» جنود شيطان«

دوستي و ميل مفرط نسبت به  ،يكي ديگر از عوامل غفلت از مرگ و آخرت :دوستي دنيا. 3
در حالي  ،بپرهيز از آنكه مرگ تو فرارسد«: فرمايدت در مقام اشاره به اين عامل ميدنياست؛ آن حضر

  .)69هنامالبلاغه، نهج( 5»كه از پروردگارت گريزان و در دنياپرستي غرق باشي
زدگي است؛ هرگاه زمام امور انسان به يكي ديگر از عوامل غفلت از مرگ، خيال :زدگيخيال. 4

نماي عاري از حقيقت، ءشود و شيشود، سراب آب پنداشته ميدست وهم و خيال سپرده 
  : شودحقيقت انگاشته مي
 گردآورى به تو از پيش كه كسى اى ديده خود تو ؛نسازد غافل خويشتن از را تو ها زنده بسيارى

 مرگ، پنداشتن دور و دراز، و دور آرزوهاى با و جست، دورى تهيدستى و فقر از و پرداخت، مال

                                                               
1. »هعرِف قدَرامرؤٌ لَم ي لَكه« 

2. »هقدَر رَفن عم ماَلعال« 

 »اهلكك الاّ و فاغلبه عدو كلّ من عليك اعدى هواك« .3

 »نفسه من المرء على اعدى عدو لا« .4

5. »ِنْزلَِ بكأنَْ ي اكِا إيْنيي طلََبِ الدف كبنْ رآبِقٌ م أنَْتو توالْم« 
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 جاى از و بركند، وطنش از و گرفت، فرا را او مرگ چگونه ديد، ايمن امور عواقب از را خود
 .)132خطبههمان، ( 1بربود امنش

آرزوهاي طولاني است؛ وقتي چيزي  ،يكي ديگر از عوامل غفلت از مرگ :آرزوهاي طولاني. 5
. راندبه حاشيه مي شود و چيزهاي ديگر راكانون توجه واقع مي ،آيدخواسته و آرزو درميصورت به

  :فرمايدباره جايي است كه ميدراين) ع(منينؤاز هشدارهاي معروف اميرالم

پيروي از هواي نفس و بلندي : ترسم دامنگير شما شود، دو چيز استبدترين چيزي كه مي
دارد، اما بلندي آرزو سبب فراموشي پيروي از هواي نفس شما را از رسيدن به حق باز مي. آرزو

  .)42خطبههمان، ( 2شودمي آخرت

  نتيجه
سوگي در پيوندي استوار بر لزوم توجه انسان به بخشي و شأن اُآگاهي مؤمنان در سخنان امير

معناداري زندگي و فهم درست آن در گرو فهم و . ي مضاعف داردتأكيددر آن  تأملمرگ و 
چيست و انسان در اينكه واقعيت مرگ . عنوان بخش ناگسستني حيات بشر استشناخت مرگ به

) ع(هاي امام عليهاي معرفتي و عيني آن را بيابد، در گفتهزندگي چه روشي پيشه كند تا بايسته
او در عين توجه دادن به دشواري مواجهه با مرگ به عنوان . كندپاسخ مناسبي دريافت مي

ا توصيه و بر آن هاي مختلف قبل از مرگ رواقعيتي گريزناپذير، راه انس و الفت با مرگ در فرصت
از اين منظر وضع و حالت انسان در زندگي و ملزومات آن درصورت لحاظ و منظور . كندمي تأكيد

بسيار متفاوت خواهد بود با فرضي كه  ،آگاهيكردن مرگ و استمرار و ژرفا بخشيدن به مرگ
را تشكيل ناپذير وجود انسان زيرا مرگ جزء جدايي ؛چنين ملاحظاتي در آن منظور نشده باشد

در . شودسبب فهم نادرست از زندگي مي بوده،دهد و غفلت از آن معادل غفلت از خويشتن مي
بر اين اساس، . توان از معناداري يا فقدان معنا در زندگي سخن گفتفضاي فهم نادرست نيز نمي

                                                               
إِقلْاَلَ، و أَمنَ الْعواقب طُولَ فلََا يغرَُّنَّك سواد النَّاسِ منْ نَفْسك، و قدَ رأيَت منْ كَانَ قبَلكَ ممنْ جمع الْمالَ و حذر الْ« .1

 »لجأَملٍ و استبعاد أَ

، و أَما طُولُ   اتبّاع الْهوى، و طولُ الْأَملِ؛ فَأَما اتبّاع الْهوى فيَصد عنِ الْحقِ: أيَها الناس، إِنَّ أخَْوف ما أَخاَف عليَكمُ اثنَْانِ« .2
 »الْأَملِ فيَنْسي الآخرةََ
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 چنين درك. شرط لازم فهم متقابل حيات و لوازم آن است ،فهم درست از مرگ و توجه به آن
در اين ميان آنچه . شودمرگ و حيات ميهر دو مقوله اي باعث فهم معناداري جامع و دوسويه

مرجعي است كه بتواند بشر را به چنين درك و فهمي رهنمون گردد و  ،حائز اهميت بيشتر است
و آنگاه با دقت در احوال . بخشي، از نفوذ و اثربخشي در سطح بالايي برخوردار باشدافزون بر آگاهي

آگاهي دست يافت و نظام معرفتي و رفتاري توان به عوامل و موانع مرگزندگي چنين كساني مي
  . مناسبي را در جهت فهم معناي درست مرگ و زندگي بازسازي كرد

آگاهي و تقويت و از منظر امام آنچه در اين ميان حائز اهميت است و در عمل به مرگ
يك از عوامل به هيچ ،اگر انگزيش حاصل نشود. هاستانبرانگيختن انس ،انجامدپايداري آن مي

ژرف نفس قدسي، رهيافت پايبندي  تأثيراز اين رو، امام با استفاده از . شودآگاهي منتهي نميمرگ
آگاهي شده هاي زباني موجب انگيزش و كارآمدي عوامل مرگاستوار عملي در رفتار و توانمندي

به تعبيري . شود و كارساز استعوامل غفلت نيز ديده مي همين انگيزش در جهت اعراض از. است
لازم براي وقوع انگيزش و كارآمدي عوامل  هتوان مشعل فروزان ايمان در پيروان را زمينمي

بر اين اساس، بايد رهيافت . آگاهي از يك سو و تضعيف عوامل غفلت از سوي ديگر دانستمرگ
 .  هي و زدودن غفلت در اين زمينه دانستآگاتقويت ايمان را عامل بنيادي براي مرگ
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